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 در اشعار شاملو هاي قيدي کارکرد هنري قيد و گروه

 
 پور دکترمحمدرضا عمران

 استاديارزبان وادبيات فارسي دانشگاه اراک
 

 چکيده 
اي قيدي يكي از تمهيـدات  ه سازي از طريق ساخت و کارکرد هنري قيد و گروه برجسته
هـاي مختلـف،    ان روزمره به زبان ادبي در اشـعار شـاملو اسـت. بسـامد گونـه     تبديل زب

هـاي قيـدي در ايجـاد موسـيقي و صـور خيـال و        و نقشي که گروه گوناگونساختهاي 
است که او به اين مقولة زبـاني   اينحاکي از  ،توصيف و فضاسازي در اشعار شاملو دارد

سازي و آفرينش زيبـايي در   ل برجستهتوجه خاصي داشته و از آن به عنوان يكي از عوام
 اشعار خود بهره برده است.  

سـازي اشـعارش بهـره     هاي قيدي در برجسته صوري و محتوايي گروه  شاملو از دو جنبة
« هسته+ پيـرو توضـيحي  »هاي قيدي که از  گروه چندباره و پيوستةبرده است. ساختهاي 

منشيني زبان و استفاده از آنها و شيوة جايگزين کردن آنها در محور ه است تشكيل شده
هـاي صـوري و سـاخت     جنبـه   مهمتـرين کـارکرد   ،هاي مختلف موسيقي در ايجاد گونه

زدايـي در تشخيصـهاي    تصاوير و صورتهاي خيالي ابتكاري از قبيل تشـخيص، آشـنايي  
نمـايي و غيـره    شده، تعليل در تشخيص، تشـبيه، نمـاد سـازي و متنـاقض     مبتذل و عادي
 آيد. سازي اشعار شاملو به شمار مي هاي قيدي در برجسته حتوايي گروهکارکرد جنبة م

 
 سازي، زبان ادبي ، برجستههاي قيدي شاملو، گروه : کليد واژه

 

                                                 
 09/99/34تاريخ پذيرش :                     93/5/34تاريخ دريافت :   
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 مقدمه 
آن، شـعرش را چنـان    گـون  گونـه توجه خاص شاملو به زبان و بـه کـارگيري امكانـات    

، که توانسته است وزن را سازي کرده زدايي و برجسته هاي مختلف آشنايي سرشار از گونه
سـازي بـه شـمار     که تا زمان وي از ارکان استوار شعر فارسي و مهمترين عامل برجسـته 

ــي ــد م ــواع      ،آم ــق ان ــالي آن را از طري ــاي خ ــرد و ج ــده بگي ــارگريزي»نادي و « هنج
 .زدايـي در شـعرش شـده اسـت     که عامل آشـنايي پر کند هاي ديگر زباني « افزايي قاعده»

اي مي داند که زمـان و مكـان از عوامـل پديدآورنـدة آن و      منزلة حادثهشاملو شعر را به 
شاعر بايـد از   بر اين باور است که يوبر همين مبنا  .آن است ، ابزار پيدايي و بروززبان

اي که به زبان فارسي  عشق و علاقه دليلهمة امكانات و ظرفيتهاي زبان آگاه باشد. او به 
پيوسـته در   ،ز زبـان ارجـاعي و آفـرينش زبـان شـاعرانه     زدايـي ا  دارد در راستاي آشنايي

جستجوي عوامل و عناصري از درون خود زبان بوده است. آگاهي او نسـبت بـه تـوان    
شده اسـت کـه    اينهاي امروزي موجب  هاي کهن تا واژه هاي زبان از تكواژ بالقوة سازه

وراي پردة ظـاهري  را و تعهد هنري، انرژي نهفته در گبدون فاصله گرفتن از شعر مفهوم
 کلام خود به کار گيرد. ادبي شدنالفاظ را در تقويت 

هـاي قيـدي يكـي از تمهيـدات زبـاني       به کار گرفتن ظرفيتهاي گوناگون قيد و گروه
 به بررسي و تحليل آن مي پردازد. اين مقالهاوست که 

 
 کارکرد قيد در شعر

قيـدي و يـا هرکلمـة     اي است که مضمون جمله يا فعل يـا صـفت يـا گـروه     قيد کلمه»
فرشـيدورد،  «)ديگري بجز اسم و جانشين اسم را مقيد کند و چيزي بـه معنـي آن بيفزايـد   

 .(251 : ص9330
دامنـة معنـايي هسـته و     شـدن  سبب محدود ،افزايد مفهومي که قيد به هستة خود مي

ش نق ـشود. بنابر اين قيد در زبان ارتبـاطي در القـاي دقيـق مفـاهيم      معرفي دقيقتر آن مي
کيفيـت و غيـره بـراي     دارد و مفهوم هسته را از نظر دقت در زمان، مكان، کميت،مهمي 

سازد، اما در شـعر کـه زبـان نقـش عـاطفي دارد و آفـرينش زيبـايي         مخاطب روشن مي
نقـش قيـد بـراي دقيـق و محـدود کـردن معنـا         ،شود جانشين زبان ارجاعي و اخبار مي

م و چند معنايي جايگزين روشني و صراحت و زيرا در شعر ابهام و ايها ؛سودمند نيست
شود. به همين لحاظ براي قرار دادن مخاطب در گسترة وسيعي از معنا به  تك معنايي مي

جز موارد ضروري، يا نبايد از قيد استفاده کرد يا بايد آن را براي اهداف ديگري غيـر از  
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قش قيـد زمـان و مكـان    توان گفت ن معنا به کار برد؛ براي نمونه مي محدود شدن واقعي
هـم  در زبان ارتباطي، مقيد کردن فعل به زمان و مكان محدود است، اما کارکرد ديگري 

ها در گذشته مطـرح   مانند قيد زمان در بيت زير که به عنوان ظرف خوشي ؛دارددر شعر 
« آن روزگـار »شده و اکنون شاعر با ذکـر آن بـه بيـان حسـرت و انـدوه از دسـت دادن       

   :پرداخته است
 روزگاري نوبهــــــاري داشتــم  

 سـوز بـود   انتظارش گرچه طاقـت 
 

 در بهــاري روزگــاري داشــتم 
 شاد بــودم کانتظـاري داشـتم   

 

 (30،ص9331،علوي مقدم)
در بيت زير که به منظور نشان دادن اشـتياق وآرزوي گوينـده ذکـر    «يك نفس»و قيد

 است: شده
 ببند يك نفس اي آسمان دريچة صـبح 

 

 مشب خوش است با قمـرم بر آفتاب که ا 
 

 (535ص9333، سعدي)               
که ابتـدا و انتهـاي مكـان را بـاز مـي       ،در بيت زير« سوي يم»و « ز ابر»يا قيد مكان 

 نمايد تا از طريق گستردگي تقريباً نامحدود مكان، عظمت کار انجام شده را نشان دهد:
 اي سـوي يـم   ز ابـر افكنـد قطـره   

 

 در شـكم  اي ز صلب آورد نطفـه  
 

 (933،ص9333،)سعدي
که در محور همنشيني زبان از جايگاه  ،هاي جمله علاوه بر اين بر خلاف ديگر سازه

معمـولاً نهـاد در    .قيد جايگاه چندان دقيق و مشخصي نـدارد  است، مشخصي برخوردار
گيرد، امـا   آغاز جمله، فعل در پايان آن، مفعول پس از نهاد و مسند پيش از فعل قرار مي

توانـد در کنـار    اي از محـور همنشـيني مـي    قيد بنابر اقتضاي حال و مقـام در هـر نقطـه   
از نظــر بلاغــي در شــاعران هــاي ديگــر قــرار گيــرد. اگــر تمهيــداتي را نيــز کــه  گــروه

 ،گيرند در نظر بگيريم ها در ساختار جملات به کار مي کردن و جا به جايي واژه همنشين
ها از نظـر جـايگزيني در محـور همنشـيني      ترين سازههاي قيدي آزاد توان گفت گروه مي

 بزند.دست زدايي در زبان  تواند به آشنايي و شاعر از اين طريق مي استزبان 
است اما قبل  وابسته «نوشت»که به فعل ،در شعر زير« سيگار پشت قوطي»گروه قيدي

  چيـدمان در  زدايي آمده و موجب آشنايي« در کوچه»در کنار گروه قيدي « استاد»از فعل 
 قيدي   هاي گروه ويژگي از همين زبان شده، ناشي در محورهمنشيني زيبايي  ها و آفرينش سازه

 است:
 در کوچه 
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 پشت قوطي سيگار             
 شاعري                                         

 9(203ص:ها و هميشه لحظه)...   استاد و بالبداهه نوشت اين حماسه را
هاي نحوي نيز در ساخت واحدهاي کلام، محدوديت وجـود دارد   تعداد سازهاز نظر 

در حالي که در يك گزارة شعري ممكن است چندين قيـد از انـواع مختلـف آن وجـود     
هـاي قيـدي    کـه در پديـد آوردن گـروه    گـوني  گونـه داشته باشد. به جز اينها، ساختهاي 

هـاي قيـدي اسـت کـه      قيد و گـروه تواند به کار گرفته شود از ويژگيهاي قابل توجه  مي
 شود. سبب روي آوردن شاعر به اين مقوله در آفرينش زبان شاعرانه مي

هـر عنصـر زبـاني بـه يكـي از      »و اين نكتـه کـه در شـعر     ياد شدهبا توجه به موارد 
قيد در اشعار شـاملو،   ،(21: ص9333)تاديه،  «شود صورتهاي بلاغي زبان شاعرانه تبديل مي

گيرد و علاوه بر کـارکرد معنـايي،    آنچه در زبان ارجاعي دارد بر عهده مينقشي فراتر از 
شـود.   سازي و آفرينش زيبـايي بـه کـار گرفتـه مـي      هاي صوري آن نيز در برجسته جنبه

هاي قيدي و نقش برجستة آن در اشعار شاملو تا بدان حد اسـت کـه    اهميت قيد و گروه
از »ماننـد شـعر    ؛نيسـت  پيوسـته قيـدي  چيزي جز تعداد زيادي گروه  ،گاه ساختار شعر

 قيدي و يك گروه فعلي کوتاه به شكل زير تشكيل شده است: گروه 39که از« عموهايت
 (030ص:هواي تازه)نه به خاطر .../ به خاطر .../ به خاطر... / به خاطر... / به ياد آر

وه که بر اساس تقابل دو نوع گروه قيدي منفي و مثبـت بنـا شـده، گـر     ،در اين شعر
و  بار تكرار شـده اسـت   05...« به خاطر »، شش بار و گروه قيدي «نه به خاطر...»قيدي 

سطر آن را دو نوع گروه قيـدي تشـكيل    33سطر از کل  32که « در رزم زندگي»يا شعر 
شـروع شـده و   « در...»کند که همه با لفـظ   گروه قيدي ذکر مي 02شاعر ابتدا  ،داده است

« هرجـا... »آورد که با لفظ  گروه قيدي ديگر مي 4است. سپس بيانگر ظرف مكان و زمان 
و در انتها بـا گـزارة کوتـاهي شـعر را بـه       دلالت،و بر شمول و فراگيري  شود ميشروع 

 کند: صورت زير ختم مي
 زمين  در زير تاق عرش بر سفرة

 در ...
 هرجا که گشته است نهان ترس و حرص و رقص

 هرجا که ...
 بيرون کش از نيام

 زور و ناتواني خود هر دو ساخته از
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 (952ص :هواي تازه)تيغي دو دم
هاي قيـدي و نقشـي کـه آنهـا در ايجـاد موسـيقي و        قيد و گروه گون گونهساختهاي 

بخشي از کارکرد هنري قيـد در اشـعار شـاملو     ،توصيف و فضاسازي و صور خيال دارد
 است که از دو جنبة صوري و محتوايي قابل بررسي است:

 
 رکرد هنري قيد از جهت صوريکا. 1
 هاي قيدي سازي از طريق ساختار گروه برجسته  1-1

ويژگيهاي قيد که در اولين برخورد با اشعار شاملو، توجه خواننده را بـه   ترين برجستهاز 
و از عوامـل مهـم    گـون  گونه هاي قيدي است که بسيار ساختار گروه ،کند خود جلب مي

ت. پيروان نظرية صورتگرايي بر ايـن بـاور بودنـد کـه     سازي در شعر او شده اس برجسته
شود و نـوآوري آنهـا را    اشعار شاعران بر اساس کاربرد ويژة زبان از يكديگر متمايز مي»

 .(53 : ص 9332)احمـدي،  «نها وان پيدا کرد نه در تصاوير آت گيرند مي در زباني که به کار مي
هـاي آن در شـعر    وجود دارد که نمونـه  ساختهاي ابتكاري ،ز اين ديدگاه در شعر شاملوا

هاي قيـدي   گروه»خورد. بخشي از اين گونه ساختها مخصوص  معاصر کمتر به چشم مي
هاي قيدي است که سـاختار   دار، گروه هاي قيدي وابسته است. منظور از گروه« دار وابسته

ز بقيـه  دار ا هـاي قيـدي وابسـته    است. آنچه در بين گـروه « هسته+ وابسته»آنها به شكل 
هـايي   گـروه  پيوسـتة گيرد، کـاربرد   سازي قرار مي نمايد و در مقولة برجسته ميشاخصتر 

مانند سه گروه قيدي در شعر زيـر کـه    ؛ها جملة پيرو توضيحي است است که وابستة آن
 :  ستا  گيري شعر شده همچون سه رکن، اساس شكل

 نخستين که در جهان ديدم/ از شادي غريو برکشيدم/...
 ه که در جهان زيستم/ از شگفتي بر خود تپيدم/...گا آن

 اکنون که سراچة اعجاز را پس پشت مي گذارم/ به جز آه حسرتي با من نيست/...  
 (9221ماهان:ص قراري حديث بي)                                                                 

سازي زبـان در ايـن    وه بر برجستهعلا ،هاي قيدي در اشعار شاملو زيبايي غالب گروه
است که وابستة هرگروه قيدي، خود بيانگر تصويري اسـت کـه در دل تصـاوير بزرگتـر     

 مانند ؛ايجاد شده است
 دانم آيد، مي کو مي گل

 با همه خيرگي باد
 اندازد که مي                          
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 ( 999تازه :ص هواي)پنجه در دامانش 
همچـون مزاحمـي در مقابـل     ،مستقلي است که در آن باد دو سطر اول شعر، تصوير

پيـرو    کند. شاعر با تصوير ديگـري کـه در قالـب يـك جملـة      کو لجاجت و ستيز مي گل
توضيحي آورده به بيان نوع و چگونگي لجاجت و ستيز و مزاحمت بـاد پرداختـه و بـر    

در شعر زيـر   غرابت آن افزوده است. شاعر همين تلاش ذهني را در ساختار گروه قيدي
 به خرج داده است:  

 مهتاب  شب که جوي نقرة
 سازد بيكران دشت را درياچه مي

 (933تازه:ص هواي)گشايم در مسير باد ام را مي من شراع زورق انديشه
در اشعار شـاملو،  « هسته+ پيرو توضيحي»دار  هاي قيدي وابسته ترين گروه از پربسامد

 کند: سازي، بيشتر جلب توجه مي ساختار پنج الگوي زير از نظر برجسته
 

ي )تعريف( + که)پيوندساز(+ پيرو توضيحي)کنش فرعيي مقيارن بيا      +هنگام » .1
 «کنش اصلي(

کننـد از دو  مقيد هاي خود را به زمان  معتقد است افراد براي اينكه گفته 9هنري برگسون
را مشـخص   هـا  يكي زمان تقويمي است که زمان دقيق گفتـه  :کنند نوع زمان استفاده مي

ديگري زمان خاطراتي است و آن شامل زمانهايي در زندگي است که براي افراد  .کند مي
هـا   دهند براي گفته اهميت و معنا دارد و انسانها در موارد بسياري، آن را معياري قرار مي

روز پنجشنبه، ساعت هفت »زمان تقويمي مانند  .(32ص  :9333)چايلدز،و اعمال ديگرشان. 
و زمـان خـاطراتي   « کـنم  روز پنجشنبه، ساعت هفت صبح حرکت مـي »جملة  در« صبح
در عبارت زير که گوينده از آن به عنوان نشـانة زمـاني   « هنگامي که دانشجو بودم»مانند 

 «هنگامي که دانشجو بودم ازدواج کردم.»گويد:  مي ،ازدواج خود بهره برده
شتري دارد اما شـاملو از سـاختار   زمان خاطراتي در زبان ارتباطي و روزمره کاربرد بي

ساز در زبان ادبي استفاده کـرده اسـت. او بـراي اينكـه      آن به عنوان يك ساختار برجسته
به جاي استفاده از قيد  کندمقيد کنشهاي مطرح شده در تصاوير اشعارش را به قيد زمان 

و بـا  از کنش ديگري که مقارن با کنش اصلي انجام شده، بهره برده است  زمان مشخص
 مانند ؛ساخته است« گروه قيدي زمان»الگوي اين استفاده از 

 دريغا درة سرسبز و گردوي پير -
 و سرود سرخوش رود
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 به هنگامي که ده
 در دو جانب آب خنياگر                        

 (592وخنجروخاطره:ص آيدا،درخت)شد به خواب شبانه فرو مي                                         
 گامي که مرغان مهاجربه هنو  -

 در درياچة ماهتاب                                                               
 کشند پارو مي                                                                                                

 (525  وخنجروخاطره:ص آيدا،درخت)خوشا رها کردن و رفتن
 هاي زير: و نمونه

 (233آيدا در آينه:ص ...)ه رشتة دار من از هم گسست/ به هنگامي ک -
 (233آيدا در آينه:ص ..) که زمين را ديگر] به رهايي من اميدي نبود/ .  در آن هنگام ] -
 (530آيدا، درخت وخنجروخاطره:ص ).  هنگامي که هر برهوت] بستاني شد و باغي/ .. -
 (535آيدا، درخت وخنجروخاطره:ص )آييد/ ...  هنگامي که به بدرقة لاشة ناتواني مي -
 (424ققنوس درباران:ص ) احساس نياز ] مي افتد/ ... هنگامي که به کيمياي عشق ] -
 (403 ققنوس درباران:ص) ...به هنگامي که] تو را/ از بودن و ماندن] گريز نيست/  -
 (403 ققنوس درباران:ص به هنگامي که سكوت] تنها] نشانة قبول است و رضايت/ ...) -
 (439 ققنوس درباران:ص)نيستند  اينان همه]  به هنگامي که] -
 (431 ققنوس درباران:ص)گريستم  به هنگامي که بر جنازة خويش مي -
در   ؛ ققنـوس 592 خنجروخـاطره:ص  و ؛آيـدا،درخت 214، 212آيدا در آينـه:ص  )  . که/ .. هنگامي -

 در  دشـنه  ؛335  ،332درآتـش:ص   ؛ابراهيم459و  423خاک:ص هاي ؛مرثيه 432و...405و  400باران:ص
 (9239ماهان:ص قراري ؛ حديث بي343ديس:ص

 
 «بي + آن + که )پيوندساز( + پيرو توضيحي» .1

هاي قيدي متشكل از هسته و وابستة توضيحي کـه در شـعر شـاملو     ديگري از گروه گونة
در ايـن   .ده اسـت ساخته ش« آن»دوم با هستة   مطابق با الگوي شمارة ،دارد زيادي بسامد

گـروه  »نمـاي پـيش از آن    گروه متممي است که با نقش« آن و پيرو وابستة آن»ساخت، 
 رود: به شمار مي« قيدي
 آبله پاي -

 زاران آفتاب در چمن
 فرود آمدم                            

 آن که از شب ناآشتي  بي
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 (223 هاو هميشه:ص لحظه)ه باشمداغ سياهي بر جگر نهاد                                            

 هاي زير: و نمونه
 (553آيدا،درخت وخنجروخاطره:ص)بي آنكه به ما در نگرد/ با ما چنين گفت/ تنها يكي / .. -
 (223هاوهميشه:ص لحظه)آنكه از شب ناآشتي] داغ سياهي بر جگر نهاده باشم  بي -
ــي - ــدم    ب ــتين ق ــا نخس ــه ب ــه ر   آنك ــويش ب ــايي خ ــاآزمودة نوپ ــاي ن ــه  ه ــي دور رفت اه
 (259ينه:صآيدادرآ)باشم
 (509آيدا،درخت وخنجروخاطره:ص)آنكه ] کكي حتي ] گزيده باشدشان  بي -
 (534آيدا،درخت وخنجروخاطره:ص)بي آنكه از تمامي صداها] يك صدا ] آشناي تو باشد -
 (329شكفتن درمه:ص)در باغ / احساس مي توان کرد/...  آنكه ديده بيند] بي -
 

 که)پيوندساز(+ پيرو توضيحيبي +  .3
از  قسم به شمار آورد. ساختار اين 0توان زير مجموعة الگوي شمارة را مي 3الگوي شماره

  رسد همان زدايي در آن بسيار بارز و برجسته است به نظر مي هاي قيدي که آشنايي گروه
پديـد آمـده ولـي هسـتة اصـلي حـذف شـده و پيـرو         « آن«  ساختاري است که با هستة

در « گذرد که يك دم به خيالش بي« مانند ؛خود در جايگاه هسته قرار گرفته است ضيحيتو
 شعر زير:

 بي که يک دم به خيالش گذرد
 که فرود آيد شب را

 گويي                             
  (235 هاوهميشه:ص لحظه)همه رؤياي تبي بود

 هاي ديگري مانند و نمونه
 (304 باغ آينه:ص)چه به شور  خواند] جنگل ] يد / وه که ميبي که از خيمة رازش به در آ -
 (993هواي تازه:ص) که فريادي از ين قلب صبور/ بچكد در شب من/ ... بي -
 (413شكفتن درمه:ص)بي که به پاسخ آوايي بر آرد/ ...  -
 
 «..+ که )پيوندساز( + پيرو توضيحي چنين،.. گونه، چنين، اين گونه، آن اين» .1

هـا اسـتفاده   نبراي ساخت تشبيه از آ  هاي قيدي که غالباً اين دسته از گروه  اردر ساخت
 به دارد، که چند نمونة آن به قرار زير است: شده است پيرو توضيحي حكم مشبه

 .« : آن گونه که..»
ققنـوس  )شان بايد يي گونه که باد/ در حرکت شاخساران و برگها/ از رنگهاي تو]سايه هم بدان
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 (430 در باران:ص
 «: . . چنانکه .»

 در غريو سنگين ماشينها و اختلاط اذان و جاز / آواز قمري کوچكي را شنيدم
 (411 شكفتن درمه:ص)اي اي ابر و دود/ تابش تك ستاره اي آميزه چنانكه از پس پرده

 .«: . .چنين که »
 انكار عشق را

 ـ    اي] دشـنه  چنين که به سرسـختي پـا سـفت کـرده     در] نهـان کـرده   اي مگـر] بـه آسـتين ان
 (359ابراهيم درآتش:ص)باشي
 

 «قيدبرتر+ از + آن+ که)پيموندساز(+ پيرو توضيحي»قيد برتر + متمم؛  .3
در جملـه ظـاهر شـود بـه     « قيد برتر»يا در مفهوم « قيد برتر»اگر گروه قيدي به صورت 

ظـور  آيـد. شـاملو بـه من    ، بعـد يـا قبـل از آن مـي    «از»نمـاي   دارد که با نقشنياز متممي 
بـه  « آن»هاي قيدي، غالباً از اسم يا ضمير مبهم  سازي در ساختار اين گونه گروه برجسته

عنوان متمم قيد برتر بهره برده و سپس با يك جملة پيرو توضيحي از آن رفع ابهام کرده 
 مانند ؛است
 هرچند -

 سپيده          
 تو را                    
 از آن پيشتر دميد

 که خروسان
 (325 شكفتن درمه:ص)بانگ سحر کنند                 
 که تو بودي  دريغا شيرآهنكوه مردا] -

 (301 ابراهيم درآتش:ص)و کوهوار / پيش از آنكه با خاک افتي/ نستوه و استوار ]مرده بودي
 از آن پيشتر که بگويد ] شنيدني است  آن لبان] -

 بخشد آن دستها] بيش از آنكه گيرنده باشد] مي
 (234آيدا درآينه:ص.)چشمها] پيش از آنكه نگاهي باشد] تماشايي است آن
 

 ايجاد موسيقي 1-1
منظور از موسيقي هر نوع تناسب لفظي و معنوي در کلام است که موجب تمايز شعر از 

در آن دسته از اشـعار شـاملو کـه از وزن عروضـي محـروم اسـت و       بويژه شود.  نثر مي
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افتـد کـه    کمتر اتفاق مـي  ،بار آن کمبود را جبران کند بخشهاي ديگر موسيقي شعر، بايد
يك شگرد زباني، بدون اينكه نگرشي هم به موسيقي کلام داشته باشد در شـعر بـه کـار    

دهـد و بـه    دستور زبان هدف خـود را از دسـت مـي   » 0گرفته شود. به گفتة رولان بارت
اشعار شـاملو چنـين    هاي قيدي در گروهدر  .(41ص   :9332)بـارت،  «شود عروض تبديل مي

سـازي در زبـان و    هـاي قيـدي برجسـته    حالتي وجود دارد. بيشترين بهرة شاملو از گروه
کـه از عوامـل مهـم     ،هاي مختلف موسـيقي نيـز   تخيل شعر بوده است اما در ايجاد گونه

بهرة وافـي بـرده    ،رود سازي و از شاخصترين وجوه تمايز زبان شعر به شمار مي برجسته
 هاي قيدي به شكلهاي زير است: هاي موسيقايي حاصل از گروه جلوه است. مهمترين

 
 هاي قيدي موسيقي حاصل از تکرار قيد و گروه 1-1-1

تكرارهـاي    رجسـتة يكي از عوامل ايجاد موسيقي اسـت. نمونـة ب   ،تكرار منظم و متناوب
ي يهـا  ردالصدر علي العجز و ردالعجز علـي الصـدر و نمونـه     هنري و موسيقايي، رديف،

که قافيـه و   ،اي داشت. در شعر معاصر مانند اينهاست که در شعر گذشته کاربرد گسترده
بند به عنوان واحد شعري جايگاه بيت  دليل اينكهرديف مانند گذشته کاربرد ندارد يا به 

هـاي   تكـرار يكـي از سـازه    ؛کنـد  را گرفته است، ردالصدر و ردالعجز مصداق پيدا نمـي 
در شـعر سـپيد از    بـويژه ن سـطرها جـاي آنهـا را گرفتـه اسـت و      نحوي در ابتدا يا پايا

کـه در شـعر شـاملو، يكـي از انـواع آن بـه        رود به شمار مـي مهمترين عوامل موسيقايي 
مانند تكرار قيد  ؛غاز سطرها يا بندها نمود يافته است هاي قيدي در آ صورت تكرار گروه

 در آغاز بندهاي زير:« سالي»
 بنفشه مي آيد/... بي چلچله نوروز/ بي سالي]

 آيد/... گندم سبز و سفره مي سالي] نوروز/ بي
 (9202 قراري:ص حديث بي) . سالي نوروز] همراه به در کوبي مرداني/..

در برخي از اشعار که اغراض ديگري ماننـد تأکيـد و تقريـر مطلـب نيـز عـلاوه بـر        
از آن، سـاختار يـك    ، تمام يك قطعه شعر يا نيمـي  سازي مورد توجه شاعر بوده برجسته

چندين بار گروه قيدي پشت سر هم تكرار شـده و در    جمله را پيدا کرده است که ابتدا،
  شـبانة شـمارة  »مانند بند دوم شـعر    ؛پايان به وسيلة گزارة کوتاهي جمله تمام شده است

« وابسـته »و چند جملة پيرو توضـيحي  « اکنون»که گروه قيدي در آغاز آن با هستة « يك
شود و در پايان بند، بقيـة اجـزا، سـاختمان جملـه را بـه صـورت زيـر         ار تكرار ميسه ب

 کند: تكميل مي
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 که زير ستارة دور/ بر بام بلند / مرغ تاريك است] که مي خواند.../ اکنون
 که جدايي گرفته سيم از سنگ و حقيقت از رؤيا/ ...  اکنون
ابدان/ و دوست ]نردباني است/ کـه  ي بيش نيست/ يا کتابي در کتا که مسلك ]خاطره اکنون

 نجات از گودال را ] پا بر گردة او
انسان ] طلسم احضار وحشت است و / انديشة آن / کابوسـي کـه بـه     توان نهاد/ و کلمة مي

 رؤياي مجانين مي گذرد
آيـدا،درخت  .)خواهم ماية جان ناباورتان مي من / رنج اي شمايان!/ حكايت شادکامي خود را ]

 (523 ه:صوخنجروخاطر
 

 هاي قيدي پي در پي موسيقي حاصل از گروه 1-1-1
همة ارتباطهاي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سـوي ديگـر   »اگر بپذيريم که 

: 9332  )شـفيعي، «اجـزاي موسـيقي معنـوي آن اثرنـد     ،همة عناصر معنوي يك واحد هنري
براي توصيف و فضاسـازي   که شاملو گهگاه از آنها ،هاي قيدي پي در پي گروه ،(313ص

تناسب معنوي بين آنها، پديدآورندة نـوعي موسـيقي معنـوي     دليلاستفاده کرده است به 
 مانند ؛شود در شعر مي

 تا کلنگان مهاجر را
 ببيني                                

 «بلند»که                                        
 «از چار راه فصول»
 «در معبر بادها»
 «رو در جنوب»

 «همواره»                 
 (430 هاي خاک:ص ريشه)در سفرند                             

 هاي پي در پي در قطعة زير: يا قيد
 خسته خسته و

 پاي آبله                   
 تنگ خلق و

 تهي دست                 
 هاي سنگ پشته از پست

 (433هاي خاک:ص مرثيه)آيم ود ميفر                           
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 هاي قيدي موسيقي حاصل از آواهاي همسان در گروه 1-1-3
هاي قيدي به تناسب آوايي آنها نيز توجه  شاملو علاوه بر تناسب معنايي در کاربرد گروه

خاصي داشته و از آواهاي همسان در آنهـا در ايجـاد انـواع موسـيقي درونـي و کنـاري       
 ،هاي قيـدي مكـرر   ند نمونة زير که آواهاي همسان در پايان گروهمان ؛استفاده کرده است

 اي در پايان سطرهاي شعر شده است: موجب آرايش قافيه
 تكيده

 زبان در کام کشيده
 از خودرميدگاني در خود خزيده

 به خود تپيده
 خسته

 نفس پس نشسته
 (552 اطره:صآيدا، درخت وخنجر وخ)به کردار از راه ماندگان                       

 است: نمود يافته اي پلكانيهدروني همسان با قافيةکناري که از طريق برش هاي و يا قافيه
 موجي گرم در خون بيابان است

 بيابان خسته
 لب بسته             

 نفس بشكسته                     
 (992 واي تازه:صه)ريزدش آهسته از هر بند در هذيان گرم مه عرق مي                        

آوايـي    در مواردي که تناسب معنـوي و همسـاني   بويژه گاه با ايجاد موسيقي دروني
هـاي زيبـايي از همـاهنگي بـين موسـيقي و       جلـوه  ،هاي قيدي قرين يكديگر شده گروه

 در:« چه بلند»و « چه بالا»مانند دو گروه قيدي ؛ گذاشته است عاطفه را درشعر به نمايش
 با اين همه

 الاچه ب
 چه بلند

 (303ابراهيم درآتش:ص)کني پرواز مي
 

 ديداري کردن تصاوير .3
هاي قيدي در اشعار شاملو، نقشي است که  هاي هنري و قابل توجه گروه يكي از کارکرد

فعـل را   اجرايگوينده چگونگي   هاي قيدي در ديداري کردن تصاوير دارد. معمولاً گروه
ند. شاملو از ايـن ويژگـي قيـد اسـتفاده کـرده در      رسا قيد کيفيت به گوش شنونده مي با
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تصويرهايي که ملازم حرکت و پويايي بويژه حرکت از بالا به پايين اسـت و چگـونگي   
ديـداري پيـدا کنـد و     حرکت از طريق قيد مشخص شده است براي اينكه تصـوير جنبـة  

يي که بين اجزاي گروه قيـدي  کيفيت حرکت براي خواننده کاملاً ملموس شود با برشها
نويسد تا خواننـده از   ، آن اجزا را زير يكديگر به صورت عمودي يا پلكاني مياست زده

 در شعر زير:« قطره، قطره، قطره»مانند گروه قيدي  ؛مند شود حظ بصر نيز بهره
 توانستم اي کاش مي

 خون  رگان  خود را
 من

 قطره
 قطره
 قطره

 بگريم
 (453هاي خاک:ص مرثيه)تا باورم کنند

 ،کنـد  هايي که قيد کيفيت، مفهوم تدريجي سير عمل را بيان مـي   گزارهتمام در   تقريباً
هاي قيدي علاوه بـر دلالـت لفظـي از طريـق      اين تمهيد به کار گرفته شده است تا گروه

 مانند نمونة زير: ؛کند عمل را القا  اجرايشكل نوشته نيز چگونگي 
 و کلام تو در جان من نشست

 و من آن را
 حرف               

 به حرف                     
 باز                                   
 گفتم                                    

 (514ققنوس درباران:ص)کلماتي که عطر دهان تو را داشت
 در اين شعر:« گروه، انبوه انبوه دسته، گروه دسته»هاي قيدي  و گروه

 ت داشتنِ مردمدوس
 ميرند که مي
 شوند آب مي 

 روح بي و درخاکِ خشکِ
 دسته دسته
 گروه گروه 
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 انبوه انبوه  
 روند فرو مي

 روند و  فرو مي 
 فرو          
 (42نامه:ص قطع)روند مي             

 
 کارکرد هنري قيد از جهت محتوايي .1
 ساخت صورتهاي خيالي 1-1

عنصـر خيـال را   »سازي در شـعر اسـت. بعضـي     جستهصور خيال از مهمترين عوامل بر
انـد و بسـياري از گوينـدگان مكاتـب جديـد ادبـي از قبيـل         جوهر اصلي شـعر شـمرده  

شاعر آنچـه را   .(3  : ص 9344) شفيعي،«اند ها، هنر را نتيجة خيال و تخيل دانسته سورئاليست
اي آن را  ونـة تـازه  کند به کارگاه خيال خود برده بـه گ  در محيط پيرامون خود تجربه مي

اشيايي که در دنياي خارج از ذهن،  .دهد بازسازي کرده در معرض ديد خواننده قرار مي
سـخن   ؛آيـد  در اثر تخيل شاعر بـه حرکـت در مـي    استايستا و بدون هر گونه تحرکي 

بنابر اين اشـيا و موجـودات در    .دهد کند و کارهاي انساني انجام مي مبارزه مي ؛گويد مي
بيند و به آنها عـادت   اعرانه با آنچه خواننده در جهان واقعي از طريق چشم ميتصاوير ش

 شود.   سازي صور خيال مي تفاوت دارد. همين تفاوت است که عامل برجستهاست، کرده 
صور خيال اگر صرفاً از جنبة تنوع و بدون دخالت تمهيـدات زبـاني مـورد اسـتفاده     

آن، کـه داراي سـاختهاي مشخصـي اعـم از      هـاي  قرار گيرد به لحاظ محدود بودن گونه
نمـايي، حسـاميزي، اغـراق و ايهـام و ...      تشبيه، مجاز، استعاره، کنايه، تشخيص، تنـاقض 
دهد. بنـابراين شـاعر از طريـق تمهيـدات      است بر اثر تكرار، تازگي خود را از دست مي

گونـاگون   پـردازد. تنـوع در سـاختهاي    کردن ساختهاي کهنة صور خيال مي زباني به تازه
هـاي   در گونـه  گونـاگوني يـا  « تشبيه مرکب، بليغ، مفصـل، مجمـل و غيـره   »تشبيه مانند 

حاصل تمهيداتي است که در گذشـته  « مصرحه، مرشحه، مكنيه و تخييليه»استعاره، مانند 
 صورت گرفته است. ،سازي صور خيالي که آشنا و عادي شده براي برجسته

زدايـي در   در قلمرو صور خيال، نـوعي آشـنايي   زدايي در بين اقسام گوناگون آشنايي
صور خيال در شاهكارهاي ادبي وجود دارد که از طريق ايجـاد تنـوع در سـاختار زبـان     

گيرد کـه   هاي زباني شكل مي  صور خيال و استفاده از امكانات زبان و کاربرد ويژة مقوله
اي سـاخت تشـبيه   تمهيد زيبايي که حافظ بـر  مانند ؛تابع الگوهاي محدود گذشته نيست
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 کاربرده است: در بيت زير به
 بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

 

               کاين اشارت ز جهان گذران مارا بس 
 

 (343،ص9345)حافظ،                                                                              
استفاده از شـگرد پرسـش و پاسـخ بنـا     يا ساخت تشبيه در بيت زير از سعدي که با 

 شده است:
 ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد

 

 اي ببارد ابــري که در بيابان بــر تشنه 

 

 (233،ص9333سعدي،)                                                                                 
اصـل ابتكـار خـود اوسـت و     چنين ساختهايي در صورتهاي خيالي هـر شـاعري، ح  

مانند تمهيـداتي   ؛آيد زماني که بسامد آن زياد شود از ويژگيهاي سبكي شاعر به شمار مي
هـاي ديگـر بـراي ايجـاد صـور خيـال و        کردن قيد بـا سـازه   که شاملو از طريق همنشين

تصويرهاي ابتكاري و جديد در پيش گرفته که مهمترين آنهـا عبـارت اسـت از: تشـبيه،     
شده، تعليل در تشخيص و تشبيه،  زدايي در تشخيصهاي مبتذل و عادي شناييتشخيص، آ

 نمايي و غيره. نمادسازي، متناقض
 

 هاي تلميحي و نمادين ساخت تشبيه با قيد 1-1-1
آنها تكـواژي بـه کـار      هاي تلميحي و نمادين، قيدهايي است که در ساخت منظور از قيد

کـه يـادآور کارهـاي    « خضـروار »ماننـد   ؛سـت يا نماد چيـزي ا  ،رفته که يادآور حكايتي
نمـاد اسـتقامت و    ،در آن« کـوه »که تكـواژ  « کوهوار»حضرت خضر است يا قيد نمادين 

« بـه + ادات تشـبيه   مشـبه »هايي که ساخت  استواري است. شاملو با استفاده از چنين قيد
ونـه  سازي در شعرش شده است. اهميت ايـن گ  تشبيهاتي ساخته که عامل برجسته دارد،

که به عنوان واژة پايـه بـراي سـاخت     ،«به مشبه»است که واژة اين از قيدهاي تشبيهي در 
از معنـاي ضـمني ديگـري     عـلاوه بـر معنـاي قاموسـي     ،قيد تشبيه انتخاب شـده اسـت  

و هـدف شـاعر از سـاختن    « وجـه شـبه  »برخوردار است که آن معناي ضمني در حكم 
به عنوان نمونـه،  ؛ م و بزرگداشت مشبه استتشبيه، ارادة همان معناي ضمني براي تعظي

و تكـواژ  « بـه  مشـبه »در آن « خضـر »توان ذکر کرد کـه   در مثال زير ميرا « خضروار«  قيد 
 مانند   ؛به منزلة ادات تشبيه است« وار»

 تو ايوبي
 که از اين پيش اگر

 به پاي                              



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

3 ،
ره

ما
ش

18،
ان

ست
زم

13
81

 

  

  

91 
 

 

91 

91 

 
 
 

 برخاسته بودي                                      
 خضروارت

 به هر قدم                  
 سبزينه چمني

 به خاک                  
 (394  ابراهيم درآتش:ص)گسترد مي                              

عظمـت و  »در نمونة زير که شاعر معناي ضمني و نمـادين  « کوهوار»يا قيد تشبيهي 
 کرده است:را از آن براي مخاطب اراده « استواري

 و کوهوار
 پيش از آنكه با خاک افتي

 نستوه و استوار
 (301 ابراهيم درآتش:ص)مرده بودي                   

گـاه از   ،اي و نمـادين  هـاي اسـطوره   شاملو در اين ساختار از تشبيه، عـلاوه بـر واژه  
سـاخت  بـه  « قيد تشـبيه »نيز استفاده کرده و در ضمن  دارد، «ذهني»هايي که مفهوم  واژه

را بـه  « قناعـت »کـه ابتـدا   « وار قناعـت »مانند   ؛اي هم دست يافته است تشخيص برجسته
 شكل موجودي داراي جسم تصور کرده و سپس مشبه را به آن مانند کرده است:

 وار قناعت
 تكيده بود           

 باريك و بلند
 چون پيامي دشوار

 (322 شكفتن درمه:ص...)                            
 

 تشخيص 1-1-1
کنـد در نگـاه بـه     انسان براي اينكه با اشيا يا حيوانات رابطة عاطفي برقرار کند، سعي مي

دهـد.   از همين رو صفات انساني را بـه آنهـا نسـبت مـي     .انساني را ببيند ويژگيهايآنها، 
صحبت کردن سوارکار با اسبش يا دلبستگيهاي افراد مسن به بعضي از اشياي مورد نيـاز  

توانيم بـه آسـاني اشـياي     ما نمي» 3اسكلتون  گيرد. بنابر گفتة بر همين مبنا شكل مي خود
اي داشته باشيم مگـر آنكـه    جان را دوست بداريم و يا نسبت بدانها احساس و عاطفه بي

بدانها وابستگيهاي نيرومند انساني ببخشيم و چون توجه شعر بر اين است کـه عواطـف   
)اسـكلتن،   انساني رابطه برقرار کند  بايستي با دنيايي کاملاً ،يردرا نيز همانند خرد به کار گ
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که نوعي استعاره و بر احساس يگـانگي   ،«تشخيص»از اين رو، فن بياني  .(931ص :  9335
اسـت در ادبيـات پديـد آمـده اسـت. معمـولترين       مبتنـي  و همساني بين انسـان و اشـيا   

اسـت کـه در آنهـا      يا جملـه  ساختهاي تشخيص به شكل ترکيب اضافي، ترکيب وصفي
شود اما شـاملو عـلاوه بـر اسـناد      صفات و افعال مخصوص انسان به اشيا نسبت داده مي

 بـا صفات و افعال انسان به اشيا و عناصـر طبيعـي بـا مقيـد کـردن آن افعـال و صـفات        
هاي قيدي مخصوص انسان، تشخيصهايي بنا نهاده که از نظر غرابـت و زيبـايي در    گروه

و « دمان برگردة اسـبي سـرکش   به انتظار ايستادن سپيده»مانند؛ ر کم نظير استشعر معاص
 در شعر زير:« نالان و نفس گرفته ديدن سپيده دمان»

 دمان را ديدم سپيده
 افق به انتظار ايستاده بود  که بر گردة اسبي سرکش بر دروازة

 گرفته از مردمي که و آن گاه سپيده دمان را ديدم که نالان و نفس
 (330باغ آينه:ص)پرسيد دياري آشنا را راه مي ،ديگر هواي سخن گفتن به سر نداشتند

هاي قيـدي   است که گروه« دمان به انتظارايستادن سپيده»اساس تشخيص در اين شعر 
 موجب زيبايي چشمگير آن شده است.« گرفته نالان و نفس»و « بر گردة اسبي سرکش»

ترين و چشـمگيرترين کـار شـاملو در     رجستهتشخيص ب»به گفتة دکتر پورنامداريان 
که از بـين آنهـا، آنچـه بـه      (911 : ص9339)پورنامداريان، «حوزة عنصر تخيل در شعر است

کنـد، تشخيصـهايي    جهت تازگي و زيبايي، بيشتر توجه مخاطب را به خـود جلـب مـي   
بح است که در آنها يكي از عناصر طبيعي همچون باد، باران، خورشيد، آفتاب، شب، ص ـ

هاي قيدي، شخصيت انساني يا حيواني پيدا کـرده   و امثال آنها از طريق همنشيني با گروه
 است: ساخته شده« لنگان لنگ»مانندتشخيص زيباي زيرکه با استفاده ازگروه قيدي   ؛است

 من ايستاده بودم
 تا زمان
 لنگ لنگان         

 (439هاي خاک:ص مرثيه) از برابرم بگذرد..                          
 است:  ههاي قيدي آن مهمي از برجستگي آنها مرهون گروه و تشخيصهاي زيرکه بخش

 (209لحظه هاو هميشه:ص.)مي جويد در خلوت خويشي ا سايه به عبثگز  بوتة
 (391 باغ آينه:ص)بگذشت تازانبرقي جهيد و موکب باران/ از دشت تشنه، 

 (205 ها وهميشه:ص لحظه)نشسته است]خاموش]انديشي کج بهپر/ و دشمن دشنه از شب
 (342دشنه درديس:ص)دهد انجام مي کشان خميازهاي است] که خاک]  و رستن/ وظيفه
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 بازسازي تشخيصهاي کهنه و عادي 1-1-3
برخي از تشخيصها در اثر کاربرد زيـاد، غرابـت خـود را از دسـت داده، عـادي و آشـنا       

از اسناد افعال مخصوص انسـان بـه    شود. اين ويژگي، مخصوصاً در تشخيصهايي که مي
بيشـتر رخ   ،آيـد  عناصر طبيعي از قبيل شب، روز، خورشـيد، مهتـاب و غيـره پديـد مـي     

دهد. اين گونه تشخيصـها در اشـعار شـاملو بـا تمهيـدي کـه وي از طريـق افـزودن          مي
گروههاي قيدي به کار برده، غالباً تازه شده و برجستگي قابل توجـه و زيبـايي حاصـل    

 زير: مانند نمونة ؛ستکرده ا
 بي من

 آفتاب            
 بر شاليزاران درة زيراب
 (330ابراهيم درآتش:ص)گذرد غريب و دلشكسته مي

و بـي رونقـي اسـت کـه در       به آفتاب، تشخيص کهنه« گذر کردن»نسبت دادن فعل 
آن  از« غريب و دلشكسته»رود. شاملو با افزودن گروه قيدي  زبان روزمره زياد به کار مي

زدايي کرده و اسباب برجستگي مجدد آن را فراهم کرده است. تصوير شـعر زيـر    آشنايي
 چنين حالتي دارد:« دل عبوس و شكسته»نيز با توجه به گروه قيدي 

 و در آن هنگام که خورشيد
 دل از دشت مي گذشت عبوس و شكسته
 آسمان ناگزير را

 به ظلمت جاودانه
 (330باغ آينه:ص)کرد نفرين                         

 
 آميختن تشخيص با فنون ديگر 1-1-1
سازي تشخيصهاي کهنه و عادي به کـار بـرده،    تمهيداتي که شاملو براي برجسته ديگر از

هـاي   آميختن تشخيص با فنون بديعي يا بياني مانند حسن تعليل و تشبيه از طريق گـروه 
 قيدي است.

ن بياني و تعليل از هنرهاي بديعي تشخيص از فنوآميختن تشخيص با حسن تعليل: 
است که هرکدام به تنهايي زيبايي خاص خود را دارد و چون درهم آميخته شود زيبـايي  

 مانند ؛ شود مي دو چندانآن 
 سايد بر شيشة در پنجه مي
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 شاخ يك پيچك خشك
 (992 هواي تازه:ص)از هراسي که ز جايش نربايد توفان

« شـاخ يـك پيچـك خشـك    »بـه  « د بر شيشـة در پنجه مي ساي»شاعر با اسناد گزارة 
تشخيصي بنا نهاده که به تنهايي زيباست، اما ساختار آن شناخته شده است. بنابر اين بـه  

کنـد   ذکر مي« عمل پيچك»در قالب يك گروه قيدي، علتي هم براي  زدايي منظور آشنايي
 کند. تا زيبايي آن را دو چندان 

بـاز  »و طلـب  « پنجـره »، مخاطب قـرار دادن  در شعر زيرآميختن تشخيص با تشبيه: 
از آن، پديد آورندة تشخيصي است که در ادب فارسي شـواهد فـراوان دارد، امـا    « شدن

و آميختن تشخيص با تشبيه، « حزني  چون لبخندة»شاعر با مقيد کردن آن به گروه قيدي 
 موجب غرابت و تازگي آن شده است:

 پنجره!
 چون تلخي لبخندة حزني       

 از شوب
 تا شاخة نوري برويد          

 در شكاف خاک خشك رنجم                                           
 (933 تازه:ص هواي)از بذر تلاش من                                                              

 
 هاي قيدي نمادسازي با گروه  1-1-3

بين انسـان و حيـوان مشـترک    « حرکت کردن، راه رفتن نگريستن،»برخي از افعال مانند 
است. اسناد اين افعال به حيوانات هيچ تفاوتي با اسناد آنها به انسان نـدارد کـه موجـب    

اي  هـاي ويـژه   تنها از طريق مقيد کردن آنها به قيـد  .زدايي و آفرينش زيبايي شود آشنايي
 مانند ؛توان به تصاوير زيبا دست يافت است که مي

 (322  شكفتن درمه:ص) ات به سوء ظن مي نگرند ها در جنازه رخاکيخ -
گـرفتن از زبـان    تـا حـدودي موجـب فاصـله    « هـا  نگريستن به خرخاکي»اسناد فعل 

به همين لحاظ شاعر با اضافه کـردن   .ارتباطي شده اما هنوز وارد قلمرو شعر نشده است
کـرده کـه بسـيار    مبـدل  عري جملة عادي زبان را به گزارة ش ،«به سوء ظن»گروه قيدي 

، «به سـوء ظـن  »را که بدون عبارت قيدي « ها خرخاکي»زيباست و از سوي ديگر عنصر 
به عنصري نمـادين   ياد شدهداشته باشد با همنشيني گروه قيدي  واقعيتوانست معني  مي

 کرده است.تبديل 
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آسـتان  در »ماننـد   د؛هاي شاملو خود گروه قيدي جنبـة نمـادين دار   در برخي از شعر
 در شعر زير:« درو
 اي برادران 

 هاي سبز اين سنبله
 «در آستان درو»

 اند انگيز خوانده سرودي چندان دل
 که دروگر

 از حقارت خويش                 
 (240 آيدادرآينه:ص)لب به تحسر گزيده است                                       

 در شعر نازلي:« ظلامدر اين »و « از تيرگي»هاي قيدي  يا گروه
 نازلي سخن نگفت

 چو خورشيد                           
 از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت

 نازلي ستاره بود
 (932 هواي تازه:ص)يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت

بـه سـوي   »و « در سياهي جنگل»هاي قيدي  هگرو ،در شعر زير علاوه بر اينكه شاعر
در مفهوم نمادين به کار برده به وسيلة آنها تشخيص موجود در شـعر را نيـز بـه     را« نور

 است:  سوي نماد سوق داده
 يك شاخه

 در سياهي جنگل                   
 به سوي نور                                           

 (324 باغ آينه:ص)کشد فرياد مي
 

 اطفعيني کردن مفاهيم انتزاعي و عو 1-1-1
هاي عاطفي)تعجبي( يا  جمله باکه گوينده معمولاً  استعواطف امور غير مادي و باطني 

دهد. عواطف در زبان ارتباطي ممكن است با افعالي که مخصوص  خبري از آنها خبر مي
 مانند عبارت: بيابد؛موجود جاندار است به کار رود و کلام جنبة تصويري 

 «. داردغم و اندوه دست از سر او بر نمي »
 گونه جملات بر اثر تكرار در گفتارهاي مردم، عادي و فاقد زيباييهاي هنري شده اين

در هيئت يـك  »اما در اشعار شاملو گاه با استفاده از تمهيدات زباني، يك امر ذهني  است
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آيد و از حد يك مفهوم ذهني تا حد موجودي عينـي بـا گوشـت و     مي موجود انساني در
شـاعر  چنانكـه   ؛(029 ص  :9339)پورنامداريان،«کند ، تعالي پيدا ميپوست و خون و احساس

را در « اندوه»، «لغزان، لغزان»هاي قيدي گوناگون بويژه  در عبارت زير با استفاده از گروه
 شكل و شمايل موجودي عيني به تصوير کشيده است:

 اندوه را بيني -
 با ساية درازش                    

 که پا همپاي غروب
 لغزان
 لغزان

 به خانه درآيد           
 و کنار تو

 (433مرثيه هاي خاک:ص)در پس پنجره بنشيند 
 

 نمايي( پارادوکس)متناقض 1-1-7
هـاي قيـدي ايجـاد بيـان پارادوکسـي در       شناختي شاملو از گروه هاي زيبايي يكي از بهره

ز عناصـر  قسـمي هنجـارگريزي معنـايي و ا    ،هاي شعري اسـت. بيـان پـارادوکس    گزاره
هـايي اسـت    سازي در زبان ادبي است و آن عبارت از همنشيني واژه ها يا گروه برجسته

ها نهفته است ولي اگر در منطق عيب است در  به لحاظ منطقي تناقض در ترکيب آن»که 
  .(33 ص  :9332 )شفيعي،«هنر اوج تعالي است

حاصل عـدم تناسـب و    هاي قيدي ساخته پارادوکسهايي که شاملو با استفاده از گروه
مانند تنـاقض   ؛هاي ديگر جمله است قيدي و يكي از گروه  نشيني بين گروه تلائم در هم

 در شعر زير: « آب گنديده»و گروه نهادي « دودکنان»بين گروه قيدي 
 و در آن دوزخ

 که آب گنديده                    
 دودکنان                                          

 هاي تفتة سنگ بر تابه                                                      
 سوخت مي                                                                                     

 (513 ققنوس درباران:ص)رطوبت دهانت را ] از هر يكان حرف ] چشيدم
 ير:ز  درگزارة« پرواز آفتاب»و گروه مفعولي« ان شبدر آسم»گروه قيدي بين يا تناقض

 تا



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

3 ،
ره

ما
ش

18،
ان

ست
زم

13
81

 

  

  

98 
 

 

98 

98 

 
 
 

 از      
 تان نرفته تماشا کنيد خوب کيسه           

 در آسمان شب
  (453 هاي خاک:ص مرثيه)پرواز آفتاب را

 
 توصيف و فضاسازي 1-1

در . گوينـده  پـذيرد  توصيفهاي شاعرانه به دو شكل مستقيم و غير مسـتقيم صـورت مـي   
يـا جـايي    ءهايي بـه توصـيف شـخص، شـي     در قالب عبارت يا جملهتوصيف مستقيم 

يـا کيفيـت    رفتـار پردازد. اما توصيف غير مستقيم، توصيفي است که گوينده از طريق  مي
پردازد. در شيوة غير مستقيم براي تأثير بيشتر کلام  هاي افراد به وصف آنها مي  و گفته آن

 ،ي که القاگر حـالات يـا کيفيـت عمـل اسـت     هاي  و برانگيختن مخاطب با استفاده از واژه
هاي توصـيف در اشـعار شـاملو،     شود. يكي از شيوه رنگي از عاطفه نيز به آنها افزوده مي

هايي از هر دو قسم ارائه کرده  هاي قيدي است که به وسيلة آنها توصيف استفاده از گروه
 مانند توصيف زيباي شعر زير: ؛نظير است که در نوع خود کم

 سته وخسته خ
 پاي آبله                    

 تنگ خلق و
 تهيدست                  

 هاي سنگ پشته از پست
 آيم فرود مي                              

 و آفتاب بر خط الرأس برترين پشته نشسته است
 تا شب
 چالاک ترک         

 (433خاک:ص هاي مرثيه)بر دامنه دامن گسترد                            
توصيفها ممكن است در راستاي ايجاد فضا در شعر باشـد. منظـور از فضـا، حـال و     

در تعريف فضـا   2کند. مارتين گري هوايي است که خواننده با خواندن اثر ادبي حس مي
فضا اصطلاحي شايع و متداول اما مبهم براي حال و هواي معنـوي، عـاطفي،   »گويد:  مي

بر يك اثرادبي، نمايشنامه، فيلم و يا حتـي نقاشـي حـاکم و    احساساتي يا عقلي است که 
 .(Gray,1990:P.27« )غالب است

فرينش فضا به عوامل گوناگوني از قبيل گزينش واژگان، سـاختار جمـلات، لحـن،     آ
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است. نظر به اينكه ايجـاد فضـا از سـوي گوينـده و درک آن از      وابسته توصيف و غيره
دارد و قيد نيز به وابستگي زيادي شده در اثر هنري خواننده، به توصيفهاي مطرح  سوي

هاي قيدي زمان و مكـان و    توان از انواع آن بويژه گروه تعبيري توصيفگر کنشهاست، مي
بـر   افزونکه  ،هاي قيدي پياپي در شعر زير مانندگروه ؛کيفيت در ايجاد فضا استفاده کرد

نيز در فضـاي خشـك و    توصيف فضاي عيني خشك و خشن محل رويداد، خواننده را
فضايي که تنها تحرک و ؛ دهد احساسي قرار مي -ناپذير عاطفي  ساکن و ساکت و تحمل

 نشانة پويايي حيات در آن مربوط به کلاغي است و انعكاس آواز او :
 هاي يوش هنوز / در فكر آن کلاغم در دره

 با قيچي سياهش
 زار برزردي برشتة گندم

 با خش خشي مضاعف
 ]قوسي بريد کج  اغذي ماتاز آسمان ک

 رو  به کوه نزديک   و
 ]چيزي گفتبا غار غار خشک گلويش 

 ها که کوه
 بي حوصله                

 در زل آفتاب                                     
 آن را تا ديرگاهي

 با حيرت                          
 (333 درديس:ص دشنه)کردند ] تكرار مي  هاي سنگيشان در کله

هـاي شـاعرانه، خواننـده را در جـو و      ي اينكه در القاي عواطـف و تجربـه  شاملو برا
بـه ايجـاد فضـا     پيوسـته قيـدهاي مكـرر و    بـا  حالت متناسب با آن عواطف قـرار دهـد  

که گاه سرشار از پويـايي و تحـرک و گـاه     آفريند ميپردازد و از اين طريق فضاهايي  مي
مسـائل اجتمـاعي زمـان شـاعر      در اشعاري کـه بـه   بويژهبيانگر رخوت و سستي است. 

اي در حـس و حـال فضـا و     هاي قيدي نقش بسيار برجسته تكرار گروه ،اختصاص دارد
 مانند ؛برانگيختن عواطف خواننده دارد

 سال بد
 سال باد

 سال اشك
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 سال شك
 سال روزهاي دراز و استقامتهاي کم

 سالي که غرور گدايي مي کرد
 سال پست

 سال درد              
 (021هواي تازه:ص)سال عزا                            

فضايي آرام و صـميمي و دلنشـين    ،هاي قيدي از طريق گروه« افق روشن»و در شعر 
 کند: ايجاد مي ،که موجب پديد آمدن شوق و آرزو در خواننده است ،و سرشار از اميد

 روزي ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد
 اني دست زيبايي را خواهد گرفتو مهرب           

 روزي که کمترين سرود] بوسه است
 و هر انسان/ براي هر انسان / برادري است            

 شان را نمي بندند روزي که ديگر درهاي خانه
 اي است/ و قلب / براي زندگي بس است قفل ]افسانه             

 داشتن است  روزي که معناي هر سخن دوست
 ست هنگ هر حرف زندگيروزي که آ

 (023 هواي تازه:ص)ترين سرود بوسه باشد اي است / تا کم روزي که هر لب ترانه
 مانند است؛عاطفي شعر پديدآورندة فضاي ،تقابل وتضاد از طريق قيدي دوگروه گاهي -

 صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
 (320ابراهيم درآتش:ص) و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند

کنـد کـه سـكوتي ناشـي از رعـب و       مـي حكايـت  از محيطي « به نجوا»گروه قيدي 
گوينـد. در مقابـل    صنوبرها به نجوا چيزي مي دليلبه همين  .وحشت بر آن حاکم است

حاکي از آشوب و سر و صدايي است که سكوت قبلي را بـر  « به هياهو»آن گروه قيدي 
 پروراند. مي شعر را گفتة جان پك ماية معناييکه بنابر  و تضاد است تقابل است. اين زده هم

شود. اين تضاد در  جان پك عقيده دارد بسياري از شعرها برپاية يك تضاد ساخته مي
تمام شعر و در هر سطحي از آن منشأ اثر است. در خيلي از آثار شاعران و نويسندگان 

گيرند.  قرار مي توان تشخيص داد که در تقابل با يكديگر دو گروه از تصويرها را مي
معنايي شعر را   شاعر از طريق تضاد ميان اين دو گروه از تصويرهاست که ماية

کاريها و ظرافتهايي که شاعر براي تكامل اين تضاد  کند. ريزه پروراند و کامل مي مي
 .(51ص   :9339)پورنامداريان،  کند جان و حيات شعر را آشكار مي ،بندد اصلي به کار مي
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 نتيجه
هاي قيدي، يكي از تمهيدات زباني شاملو اسـت کـه از آن بـه      رد هنري قيد و گروهکارک

سازي بهره برده و بررسي بسـامدي واژگـان اشـعار     زدايي و برجسته عنوان عامل آشنايي
 گيرد.   ، قيد در مرتبة پس ازاسم قرارمي5«هاي پر واژه»است که بين  ايناز  شاملونيز حاکي
 دليلدهد اين امر ناشي از ويژگيهاي قيد است که به  ان مينشاين پژوهش بنابر آنچه 

هاي ديگر، بسامد حضور و جا به جـايي در   ، توان همنشيني با سازهگوناگونساختهاي »
هـاي ديگـر بـراي کـارکرد هنـري در زبـان ادبـي         نسبت به سـازه  زيادياز توان « جمله

 برخوردار است.
سازي بهره برده است:  در جهت برجستههاي قيدي  شاملو از دو طريق از قيد و گروه

هـاي   هاي قيدي با گروه  ( از طريق همنشيني گروه0هاي قيدي  ( از طريق ساختار گروه9
هسـته + وابسـتة   »هاي قيدي در اشعار شاملو بيشتر به صورت  ديگر جمله. ساخت گروه

و « امهنگ ـ»هـاي   است که از بين آنها ساختهايي که هستة گـروه در آنهـا واژه  « توضيحي
وي  از ساختهاي قابل توجه يكي . بويژهراستسازي بيشتري برخوردا است از برجسته«آن»

 است. جملة پيرو توضيحي آمده« بي»گروه قيدي است که بلافاصله پس از نقش نماي 
هايي ساخته يا بـه   هاي قيدي تصوير در محور همنشيني هم شاملو با استفاده از گروه

 سازي در اشعارش شده است. ت يافته که موجب برجستهتوصيفها و فضاسازيهايي دس
« بسـامد و انحـراف از نـرم   »بطور کلي اگر مبناي پديد آمدن سبك را دو عامل مهـم  

 آيد. او به شمارمي سبكي از ويژگيهاي وکميت کاربرد قيددر اشعارشاملو يكي کيفيت،بدانيم
 

 انوشته پي
 لو با مشخصات زير است:هاي داخل پرانتز از مجموعه اشعار شام شماره .9

 9330شاملو، احمد؛ مجموعه آثار؛ چاپ چهارم، تهران: نگاه، 
( فيلسوف فرانسوي که در انديشه و ادبيات قرن Henri Bergson( :)9351- 9129هنري برگسون) .0

 بيستم تأثيري بسزا داشته است.
ين و تـر از خلاق انسـوي پرداز مشـهور فر  ( نظريهRoland Barthes( :)9195- 9132رولان بارت ) .3

بديل يا داراي بينشي منحصر بـه فـرد در    اي بي درخشانترين متفكران معاصر است که به عنوان نويسنده
 حوزة نظرية ادبي اشتهار يافته است.

 (شاعر و نويسندة معاصر انگليسي9105(: )تولد Robin Skeltonاسكلتون) .2
اسم و فعل و صفت و قيد است که در مقابـل واژگـاني از   هاي پر: منظور از آن واژگاني از قبيل  واژه .5

شـود. واژگـان پـر     قبيل حروف ربط و اضافه و برخي از ضماير قرار مي گيرد که واژگان تهي ناميده مي
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در حالي که واژگان تهي از  استکاربرديتر  است؛ نسبت به واژگان تهي از بار معنايي بيشتري برخوردار
 نظر کاربرد مستقل نيست.
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